تعريف هنر 
«شكل اصيل و متعال هنر پديده اي است كه به شدت تعريف گريز است و نمي توان آن را در چارچوب عبارات، محصور نمود و اين تعريف گريزي، ريشه در ذات هنر اصيل دارد و تعاريفي كه از پديده هنر و رشته هاي آن ارائه مي شود كمك تقريب به ذهن است.»1 
فيليپس شاله فيلسوف فرانسوي: «هنر كوششي است كه براي ايجاد زيبايي يا ايجاد عالم ايده آل مي شود.» 
لئون تولستوي: «هنر سرايت دادن و اشاعه عاطفه است، هنرمند راستين كسي است كه عاطفه را نشان مي دهد و هم عواطف مخاطبان را برمي انگيزد.»2 
به صورت كلي هنر عبارتست از خلق زيبايي و يا «هنر بيان غيرمستقيم حقايق زندگي است كه بر عنصر تخيل استوار است.»3 
مي توان گفت: تعريف هنر مبتني بر سه عنصر است: تخيل، زيبايي و آفرينش. اين عناصر دست به دست هم مي دهند و آفريده را به پديده اي دل انگيز و زيبا تبديل مي كنند. قوه تخيل منشأ هنر است. يك اثر هنري چون آبي از اين چشمه مي جوشد. عنصر ديگر خلاقيت است. اثر هنري اثري است كه كپي از ديگري نباشد. طبق اين معيار هنرمند واقعي تنها خدايي است كه آفريننده پديده هاي جهان مي باشد. آسمان و زمين، ستارگان و افلاك، انسان و حيوان، نبات و جماد همه پديده هايي نو كه تنها او اولين بار آنها را آفريده است، انسان را نيز به گونه اي خلق نموده كه مي تواند مثل خالقش به هنرنمايي بپردازد و اين خصوصيت انسان از روح الهي اش سرچشمه مي گيرد. اما هر اثر هنري كه از آدمي صادر مي شود كپي از خلقت الهي است پس به ديده اغماض آدمي را هنرمند مي ناميم. 
عنصر ديگر، زيبايي است. آيا زيبايي چيزي است كه گوش و چشم ما را ارضا مي كند يا چيزي لذت بخش است؟ و يا آنكه مطابق حقيقت باشد يا طبق تعريف ارسطو آنچه از تعادل و هماهنگي اجزا و دقيق بودن برخوردار باشد زيباست؟ پس عناصر تشكيل دهنده زيبايي دقت، هماهنگي، توازن، ترابط يا پيوستگي اجزاي يك پديده است. بنابراين هرچه ناهماهنگ و نامتعادل و بي اندازه و خارج از حد باشد زشت است.4 
و نيز زيبايي امري نسبي است. عشق زيبايي مي آفريند. همچنين «جمال و زيبايي، جاذبه، عشق، طلب و حركت توأمند. آنجا كه زيبايي وجود پيدا مي كند يك نيروي جاذبه اي هم هست. آنجا كه زيبايي وجود دارد عشق، طلب، حركت و جنبش هم وجود دارد. به عقيده فلاسفه الهي تمام حركتهايي كه در اين عالم هست، حتي حركت جوهريه كه تمام قافله اين عالم طبيعت را به صورت يك وجود واحد به جنبش درآورده است مولود عشقند.»5 
بزرگ ترين مظاهر زيبايي در مخلوقات خداوند خودنمايي مي كند و قرآن نيز مكرراً انسان را به مشاهده و تأمل در اين زيبايي و توازن و تناسب فراخوانده است. «الذّي خَلَق فسّوي والذي قدّر فَهَدي.»6 «و خَلَقَ كلّ شيء فقدّره تقديراً.»7 «انّا زينا السماء الدنيا بزينهٍ الكواكب.»8 
اين زيباسازي تنها در امور محسوس و ديدنيها و شنيدنيها نيست. حتي در امور كاملاً معنوي مانند ايمان نيز خداوند به اين گفته عمل فرموده است: «ولكنّ اللهَ حبَّبَ اليكم الايمان و زينهً في قُلوبِكم.»9 پس هنروري كاري است خداگونه و هنر اگر در اين مسير باشد خدايي خواهد داشت.(صبغه الله) 
نسبت دين و هنر 
«نسبت دين و  هنر مانند نسبت دين و زندگي است. زيرا هنر قسمتي از آن است. همان طور كه دين براي زندگي ارزش قايل است براي هنر نيز ارزش قائل است... هنر جزيي از زندگي است. در زندگي انسان از نظر قرآن كارها به شايسته ها و ناشايسته ها تقسيم مي شود(عمل صالح و عمل ناصالح) پس هنر هم مي تواند صالح و غيرصالح باشد.»10 
ائمه اطهار معيارهاي خوبي اثرهنري را به ما آموخته و آن را نقد نموده اند. هنري مورد تأييد آنان بوده كه موجب تعالي و رشد روح بشر باشد. هنري كه او را از تمايل به هوي و هوس به سوي آسمان معنويات و كمالات ببرد. براي مثال در تاريخ موارد متعددي نقل شده كه پيامبر و امامان - عليهم السلام- به قدرداني از شاعران و اشعار آنان پرداخته و به آنان هدايايي داده اند كه اين خود نشاني از قضاوت آنان در مورد شعر و حكم به خوبي و شايستگي شعر است، يا مثلاً در مواردي ائمه - عليهم السلام- به شاعري پيشنهاد مي كردند بيتي را از شعر خود تغيير دهد يا موضوعات هدف داري را در شعر خود مطرح سازد و مقدمه قصيده را كه براساس سنت مرسوم آن زمان شاعران با تغزل و تشبيب آغاز مي شود در شعر خود نخواند. 
هنر و تعليم و تربيت 
تعليم و تربيت براي ساختن انسان است. هرمكتبي كه داراي هدفهاي مشخصي است بايد سيستمي هم براي تعليم و تربيت انسان ارائه دهد؛ برنامه اي كه هم براي فرد و هم براي جامعه كارآمد باشد و ما معتقديم كه اسلام كامل ترين اين مكاتب است و برنامه هاي پيشنهادي آن كامل ترين برنامه هاست كه به تمام جنبه هاي زندگي انسان پرداخته و مطابق فطرت، تمايلات و نيازهاي بشر است. 
تعليم و تربيت دستورالعملي است كه انسان فرشي را به عرش نزديك كند او را از بند ماديات برهاند و الهي كند. هدف تعليم و تربيت اين است كه هدف از خلقت انسان را كه همان لِيعبُدون است تحقق بخشد. كار هنر نيز در همين راستاست. هنر و تعليم و تربيت با هم همسو هستند. به عبارتي مي توان گفت: هنر يكي از ابزار تعليم و تربيت است. هردو در يك مسير حركت مي كنند و در نهايت بايد به سعادت انسان منتهي شوند. 
«هوالذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه.» 
يزكيهم يعني تزكيه و پاكيزه گرداندن. اين همان پرورش و تربيت است. يعلمهم يعني تعليم و علم آموزي تربيت در نظر انبيا مهم تر است از تعليم و به  همين جهت اول در آيه ذكر شده است، تربيت پرورش استعدادهاي نهفته انسان است. تعليم بستر تربيت را هموار مي كند. با تعاريفي كه از هنر ارائه داديم روشن مي شود كه هنر هم مي تواند ابزاري در مسأله تعليم باشد و هم تربيت. با توجه به اينكه مولا علي- عليه السلام-  فرمودند: «انّ الله جميلٌ و يحِبُّ الجمال.» و با توجه به اينكه روح بشر مشتق از روح الهي است. «و نفختُ فيهِ مِن رُوحي.» پس انسان كشش و ميل فراوان به سمت زيبايي دارد و هرچه زيبا باشد در انسان نفوذ بيشتري دارد، زيرا با فطرت او سازگاري دارد. بنابراين هنر كه قابل انفكاك از زيبايي نيست مي تواند تأثير بسيار زيادي در روح انسان بگذارد. تعليم و تربيتي كه از كانال هنر سرازير زمين روح آدمي شود حتماً در آن نفوذ خواهد كرد و درخت جانش را حتماً به ثمر خواهد نشاند. 
هنر ديني 
«انسان در هستي جايگاهي بلند دارد. عنصريست دوبعدي، قبضه اي از گل زمين و دمي از روح خدا و هركدام به جهتي سوق مي دهد. گاهي مغلوب بعد لجني و گاهي مجذوب كشش الهي. انسان در آفريدن لحظات هبوط يا عروج نقش دارد و با انتخاب مي تواند حالات سقوط يا اوج گيري ميخكوب شدن به زمين(اخلاد الي الارض) يا درخشندگي به نور الهي را براي خود فراهم آورد. وظيفه اي كه هنر اسلامي دارد؛ شناخت اين دو بعد در انسان و ترسيم نقش اراده و انتخاب در حركت در جهت تعالي است. نشان دادن لحظات هبوط يك انسان به عنوان نقطه اوج و عظمت، جنايتي است كه هنر غربي گاهي به آن گرفتار مي شود و نقاط ضعف بشر را حقايق قابل تحمل مي داند و انسانهايي را كه نمي خواهند يا نمي توانند به بالا عروج كنند به صورت ايده آل مطرح مي كند اما واقع گرايي اسلامي در هنر، لحظه هاي هبوط را انكار نمي كند ولي آنرا تمجيد هم نمي كند در عين حال كه به نقاط ضعف اعتراف مي كند در جهت برطرف شدن آنها نيز حركت مي نمايد. 
هنر ديني بايد حالت استخراج كننده ارزشها و استعدادهاي نهفته در وجود افراد داشته باشد. البته هنر متعهد كه به طور دائم دعوت به آنچه بايد باشد بكند مشتري كم تري دارد. زيرا تمايلات مردم به هوسها كه غالباً در آنچه هست بيشتر يافت مي شود، افزون تر است. رفتن به سوي آنچه بايد باشد شنا در جهت مخالف رود است.»11 
«تنزيل قرآن» يعني اينكه حقايق متعادل و ملكوتي و فراتر از فهم هاي محدود و ناقص بشر، چندين مرتبه و مرحله فرود مي آيد تا قابل استفاده مردم باشد. نقش هنر اسلامي هم آن است كه مفاهيم عاليه آسماني و حقايق والاي هستي را با زبان خاص خويش به مردم خاكي و انسانهاي هبوط يافته و بشريت زنداني چاه نفس و زندان طبيعت انتقال دهد و آنان را با آن ديار روشن، نوراني و مقدس آشنا نمايد. بنابراين بايد اين فرود حقايق عالي برايش مهم تر از شكل ظاهري باشد. بايد بيش از قالب و فرم هنر مدرن و معاصر از شهود، معنويت و عرفان سرچشمه گيرد. زيرا كه خود اينها زيباترين زيبايان است. 
هنر بايد خدا را به عنوان آفريدگار قدرتمند و حكيم، تنها مؤثر در وجود معرفي كند. طرح خدا به اين صورت، چهره هستي را عوض مي كند و قلب انسان هم با نشاط و طراوت مي گردد، باعث مي شود انسان در سختيها و مشكلات به خدا پناه ببرد، به او توكل كند. انسان بي خدا احساس تنهايي، بريدگي از حيات، كينه، سستي، عزلت، بي صبري و كم ظرفيتي مي كند. (واين بعينه در هنر خالي از معنويت مشهود است.) هنر بايد مفاهيم و ارزشهايي را كه در فرهنگ اسلامي، به خصوص شيعي ما وجود دارد و در انديشه ها و فرهنگهاي ديگر نيست مطرح و تبليغ كند. بايد نقطه هاي اوج زيبايي معنوي و كمال روحي انسان را براي بشريت معاصر عرضه كند. چرا كه بشر خالي از معنويت امروزه سخت بدان محتاج است.»12 
اصولاً الهي بودن هنر بر زيبايي آن مي افزايد: «انّ الله جميلٌ.» «هرچيز به همان اندازه زيباست كه از خدا سرشار است و به همان اندازه خدايي است كه زيباست... خداوند براي اينكه بشر را نسبت به زيباييها عارف گرداند و فهم او را در نشانه شناسي از چهره زيباي خويش بالغ نمايد، او را به هنر نامبردار و بلند آوازه كرد و چنان تواني به او بخشيد كه هرچه بر او بگذرد به هنرهاي تازه اي دست يابد و به همان اندازه به خدا نزديك شود. و در تعليم خدا به ديگران نيز از آن بهره گيرد چه نمي شود با زشتي، مبلغ زيبايي بود و با ادبيات نازيبا از كسي گفت كه قول لين او راز توسعه مكتبش شده است.»13 
«هنر، گاه آفرينش زيبايي و گاه نشان دادن آن است. اين اصل هنر است ولي گاهي متوليان هنر آب و رنگ هنر را به صورت نازيبا مي كشند تا آن را زيبا جلوه دهند. كاري كه مشاطگان با سركچل و صورت نازيبا انجام مي دادند و امروزه با مهارت بيشتر انجام مي دهند. يعني زيبا جلوه دادن نازيبا وگرنه «به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را» اين ديگر در واقع هنر نيست. اگرچه از ابزار هنرمندان استفاده مي كند. صورتك زيبا گذاشتن به صورت نازيبا فريب و تزوير است نه هنر و تصوير. آيا آنان كه زشتي وقاحت را در پوششي از هنر كپسولي درست مي كنند و به خورد خواستاران هنر مي دهند با آنان كه زيباييهاي حقيقي را برجسته مي كنند و نشان مي دهند يكسان هستند؟»14 
و اين حالت در هنر فاسد غربي زياد به چشم مي خورد. در هنر غربي از نوع فاسدش فقط عاطفه خاص جنسي بر عواطف ديگر حاكم شده، غريزه جنسي در انسان تنها عامل ساختن و حركت دادن نيست و اگر از حد وسيله اي براي حفظ نوع و بقاي نسل و تنظيم خانواده تجاوز كند و جنبه هدفي و اصالت پيدا كند منحرف شده است. در قرآن از عاطفه جنسي به عنوان سكونت آور و آرام بخش سخن به ميان آمده است. 
«هنر مبتذل اروپايي در بها دادن به عاطفه بشر راه افراط را پيموده و در ارائه جمال جسدي زياده روي و اسراف كرد. و اين چون بازدارنده از جمال والاتر و شوق متكامل است زشت است. زيرا اين جدا كردن آن مشت گل از آن دم روح الهي است و چه ظلمي بالاتر از اين در حق انسان مي توان تصور كرد. در فرهنگ ديني مبارزه با نفس جهاد اكبر ناميده شده. آيا در هنر روز مالك نفس بودن به عنوان يك ملاك برتري پذيرفته شده است؟ هنر ديني بايد با طرح اين زمينه از مبارزه دروني انسان با خواسته هاي نفس، نقش خود را در جهت نشان دادن بعد خدايي انسان ايفا كند. 
در هنر ديني عقيده بايد به طور دائم حضور محسوس داشته باشد. هنر در قبال ارزشهاي اخلاقي هم بايد تعهد داشته باشد و هنرمند متعهد و مسلمان بايد پايبندي به يك سري مقررات را بر مقتضيات هنري و تكنيكي كار مقدم بدارد. صرف مسلمان بودن يك هنرمند دليل اسلامي بودن هنر او نيست بلكه بايد ديگاه هنرمند و زبان هنرش مسلح به بينش ديني باشد. 
هنر نمايش 
«هنر جلوه هاي متعددي دارد. براي مثال: نمايش به عنوان يك وسيله بياني يك سلسله حركات به هم پيوسته اي است كه داراي مفهوم و پيامي خاص باشد و از طريق آن با مخاطبان ارتباط برقرار شود. پس نمايش عملي است گويا و حركاتي است ناطق و چون از جنبه سمعي و بصري برخوردار است هم گيرايي خاص دارد هم تأثيرگذاري افزون تر و نيز ارشاد غير مستقيم به مفاهيم مورد نظر است. در تئاتر روي حركات، رفتار و نوع سخن، حتي نگاه و صدا دقت به كار مي رود و اين به خاطر تأثيري است كه چگونگي عمل روي بيننده دارد.»15 رفتار شناسي، سهم عمده اي در حل مشكلات تربيتي و جهت دادن به خلق و خوي افراد دارد و هنر تئاتر در تأثير گذاري از همين رفتارشناسي بهره گرفته است. 
«خميرمايه نمايش در قالب بيان غيرمستقيم يا بايد تربيتي و آموزشي باشد، يا به تفكر وادارد، يا بينش و بصيرتي. اگر الهامي را به ذهن و دل وارد نسازد آيا چيزي جز لغو خواهد بود؟ هرچند از نظر تكنيك و فرم كار در اوج گيرايي هنري باشد؟ مگر نه اينكه قرآن كريم فرموده: «والذين هم عن اللغو معرضون.» «اعراض از بيهودگي و لغو از نشانه هاي ايمان است.»16 
با نمايش مي توان انسانها را تربيت نمود. چنان كه خداوند با حضرت داوود چنين كرد. در سوره صاد ماجراي دونفر متخاصم بيان شده كه از ديوار عبادتگاه داوود بر او وارد شدند تا حضرت بين آنان قضاوت كند. يكي مي گويد اين برادرم99گوسفند دارد و من يكي دارم و او خواسته گوسفند مرا هم ضميمه گوسفندان خود سازد و با من بدرفتاري كرده است. داوود فوري گفت: او با اين درخواست بر تو ستم كرده. علامه طباطبايي دز ذيل اين آيه مي فرمايد: «آيات اين را مي رساند كه آن صحنه امتحان خدايي براي داوود بود كه در قالب تمثيل و تجسم[همان كه امروزه نمايش ناميده مي شود] انجام گرفت تا او را با تربيت الهي بارآورد و راه و رسم قضاوت عادلانه را به او بياموزد تا در حكومت و داوري از مسير عدالت به ستم نگرايد.»17 
با توجه به تأثيري كه هنر نمايش بر مخاطبان دارد مي توان بهره هاي زيادي از آن براي ترويج فرهنگ ديني برد. اسلام ديني با كرامت است. تمام نيازهاي مادي و معنوي بشريت را به بهترين نحو پاسخ گفته است. هنر، نمايش ظرفي زيباست كه ظرفيت پذيرش اين معاني بلند را دارد. مي توان كام تشنه انسان امروز را كه در خشكسالي معنويت به سراغ آبهاي گنديده هوس و ماديت رفته با اين آب حيات سيراب كرد. امروزه جهان با بحران فقدان اخلاق روبروست چقدر از معارف اسلامي به مسأله اخلاقيات پرداخته است؟ دريايي است بي كران. آيات و روايات اخلاقي كه بر فضايلي مثل امانت داري، صداقت، فداكاري، حيا، سخاوت و هزاران كريمه اخلاقي ديگر دلالت دارد مي تواند منشأ و موضوع صدها فيلمنامه، داستان و شعر شود. وظيفه هنرمند متعهد اين است كه هنرش با آنها در آميزد تا پاسخي به نياز بشر باشد، نه صرفاً يك اثر به ظاهر زيبا. و راز ماندگاري يك اثر هنري نيز اين است كه از ديني جاودانه الهام گرفته باشد. مثلاً زيبايي معنوي مثل فصاحت و بلاغتي كه در يك كلام وجود دارد. انسان را به خود جذب مي كند ولي آنچه موجب ماندگاري آثار دوشاعر بزرگ ايراني حافظ و سعدي بوده تنها اين فصاحت و بلاغت نيست زيرا فصاحت و بلاغت، هنر بدون معناست. ولي آنچه به اشعار ايشان جذابيت براي تمام ادب دوستان مي بخشد همان انس و الفتي است كه اين دو هنرمند با قرآن و معارف ديني داشتند. با آنكه چند قرن از زمان سعدي و حافظ مي گذرد نثرها و جمله هاي كوتاه و اشعار آنان هنوز در زبانها تكرار مي شود. معارفي بلند را در قالبي لطيف و زيبا ريختن كاري است بس هنرمندانه. 
پيامبر بزرگوار اسلام جلوه اي از چهره خدا در زمين است. خدايي كه متصرف به صفت جميل است پس در سيره و سلوك اين پيامبر بزرگوار زيباييهاي فراوان متجلي است. «انك لعلي خُلقٍ عظيم.» 
«اساساً اخلاق مربوط به روح زيباست. افلاطون مي گويد: «انسانهايي كه قابل ستايش هستند آنهايي هستند كه تناسب و توازن آنها در نهايت درجه زيبايي است و آنها انسانهاي كاملي هستند. وقتي انساني از ناحيه روح در نهايت درجه زيبايي بود قهراً زيبايي او جاذبه و كشش دارد و عشق و طلب به همراه خودش مي آفريند.»18 لذاست كه قرآن مي فرمايد: «ولكم في رسول الله اسوه حسنه.» بايد جلوه هاي اين خورشيد تابان را در قالب هنري به ديگر انسانها شناساند و اين رسالت هنرمند متعهد است. 
در امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي، بين المللي و... اسلام صاحب نظر و  ايده است. نظراتي منحصر به فرد. هنرمنداني مسلمان و خوش ذوق و متعهد به دين و مذهب بايد تا اين برنامه هاي كارگشاي اسلام را به عنوان داروي تمام دردهاي بشر به جهانيان معرفي كنند تا هم موجب عزت و سربلندي اسلام و مسلمانان شود هم باعث تربيت جامعه بشري و حركت به سوي جامعه اي ايده آل و اين كاري است كه به صورت تام و كامل توسط مهدي موعود- عجل الله تعالي- انجام خواهد گرفت. به اميد رسيدن آن روز. 
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